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sChris Hedge  

  :نامه به کودکان غزه
  ما در مورد شما قصور ورزيديم؛

  اين گناه وحشتناکی است که به دوش می کشيم،
  

 
من با سرعت صدھا مايل در ساعت در تاريکی شب، در ھزاران .  شب گذشته استۀاکنون پاسی از نيم. کودک عزيزم

خاطر ه ب. به مرز غزه در رفح خواھم رفت. دارم به مصر سفر می کنم.  فراز اقيانوس اطلس در حال پرواز ھستمئیپا

 .تو می روم
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بيغوله . فقط خيابان ھا و کوچه ھای شلوغ را می شناسی. نکرده ایھرگز غزه را ترک . تو ھرگز سوار ھواپيما نشده ای

ی را می شناسی که با محافظت سربازان، غزه را ھای امنيتيتو فقط موانع و حصار. چاله ھای بتونی را. ھای سيمانی را

. ھای بدون سرنشينھواپيما. ھليکوپترھای تھاجمی. جت ھای جنگنده. ھواپيماھا برايت ترسناک ھستند. احاطه کرده اند

. زمين زير اين بمب ھا می لرزد. انفجارھای کر کننده.  و بمب می اندازنداکتر.آنھا بالای سرت به پرواز در می آيند

اين . خواھند  که از زير آوار کمک میئیفريادھا. مرگ به بار می آورند و سپس فرياد. ريزند ساختمان ھا فرو می

بدن . رد شده گيرافتاده است بتون ھای خۀبدن ھا زير انبوه لاش. شوند وز شنيده میشب و ر. فريادھا متوقف نمی شوند

ھای لخت را  ھای گچی و بدن تو چھره. ھمه در عرض چند ثانيه رفتند. ھمسايه ھايت. ھمکلاسی ھايت. ھمبازی ھايت

 من ديدن اين ۀوظيف. ھستممن يک خبرنگار . بينی که امدادگران زمين ھا را می شکافند و کاوش می کنند، می ھنگامی

 را ئیقرار نيست که چنين صحنه ھا. اما تو يک کودک ھستی. اين کار من است که اين صحنه ھا را ببينم. صحنه ھاست

 .نبايد ھم ببينی. ببينی

دھانت را با يک تکه پارچه می . نفست را حبس می کنی. رد شده پوسيده انداجساد زير بتون خ. بوی تعفن مرگ می آيد

با . آنچه که برايت آشنا بود، از بين رفته است ۀھم. محله ات به قبرستان تبديل شده است. روی تندتر راه می. وشانیپ

 .ھستیکجا ً اصلاتعجب می کنی که . شوی تعجب خيره می

نمی دانی چه چيزی . ن و اينترنت قطع شده استولفيخطوط ت. در تاريکی شب روی زمين سيمانی سرد دراز می کشی

. دھد ضربه ھای مغزی در اثر امواج انفجاری رخ می. شود  از نور ديده میئیبرق ھا. فت در حال وقوع استدر اطرا

 .متوقف نمی شود. صدای فرياد می آيد

آيا آنھا . حس وحشتناکی در وجودت ھست. مانی جوی نان يا آب ھست، تو منتظر می و وقتی پدر يا مادرت در جست

 کوچکتان ھدف بعدی بمباران خواھد بود؟ آيا بمب ھا سراغ تو ھم ۀاھی ديد؟ آيا خانبرمی گردند؟ آيا دوباره آنھا را خو

 ؟خواھند آمد؟ آيا اين آخرين لحظاتت بر روی زمين است

 ھا ويران شده ئینانوا. گرسنه ھستی. معده ات درد می کند. تو آب شور و کثيفی را می نوشی که بسيار بيمارت می کند

زودی خوردن اين ھا ھم يک ضيافت به ب. يک خيار. ماکارونی. زی يک وعده غذا می خوریرو. شود نان پيدا نمی. اند

 .نظر می رسد

بادبادک خود را که از روزنامه ھای قديمی ساخته بودی، به پرواز در . تو با توپ فوتبال ژنده ات ديگر بازی نمی کنی

 .نمی آوری

. نوشته شده است PRESS ی می پوشيم که بر روی آن عبارتتيما جليقه ھای حفاظ. تو خبرنگاران خارجی را ديده ای

مدت . ما بعد از يک بمب گذاری يا تيراندازی، حاضر می شويم. رانيم ماشين جيپ می. دوربين داريم. کلاه ايمنی داريم

.  نمی کنيم با کودکان مصاحبهًمعمولا. سپس ناپديد می شويم. زيادی با قھوه می نشينيم و با بزرگترھا صحبت می کنيم

 با اشاره از ما می. می خنديديد. ام  کردهحبتصشديد، با شما   از شما دور ما جمع میئیھا اما من زمانی که گروه

 .خواستيد که عکس شما را بگيريم

 که پيش از تولد تو رخ داده ئیدر جنگ ھای ديگر بمباران شده ام، جنگ ھا. من در غزه توسط جت ھا بمباران شده ام

وقتی تصاوير غزه را می بينم، اين جنگ ھا با . ھنوز ھم خواب آنھا را می بينم.  ھم خيلی خيلی ترسيده بودممن. اند

 .من به تو فکر می کنم. قدرتی به مثابه رعد و برق، به خاطرم برمی گردند

 .نفريم که جنگ با بچه ھا می کند، از آن متئی ما که در جنگ بوده ايم، بيشتر از ھمه به خاطر کارھاۀھم
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سعی کردم به دنيا بگويم که تا وقتی که به مردم ظلم می کنی، ھفته به ھفته، . من کوشيدم ماجرای زندگی ات را بگويم

ماه به ماه، سال به سال، دھه به دھه، وقتی آزادی و کرامت مردم را از آنھا دريغ می کنی، وقتی آنھا را تحقير می کنی 

ندازی، وقتی آنھا را طوری می کشی که انگار حيوان ھستند، آنھا بسيار خشمگين و در يک زندان سرباز، به دام می ا

به مدت ھفت . بارھا و بارھا اين را گفته ام. آنھا با ديگران ھمان کاری را می کنند که با آنھا انجام شده است. می شوند

 .و حالا اين ماجرا. تعداد کمی گوش کردند. سال است که اين را می گويم

. از زمان شروع اين بمباران، سی و نه نفر از آنھا کشته شده اند. ه نگاران فلسطينی بسيار شجاعی وجود دارندروزنام

ھشتاد . کارگران سازمان ملل ھم ھمينطور. ھمين طور ھم پزشکان و پرستاران بيمارستان ھای شما. آنھا قھرمان ھستند

ھمينطور گروه ھای نجاتی که با دستان .  کارکنان اورژانس نيزرانندگان آمبولانس و. و نه نفر از آنھا فوت کرده اند

و ھمچنين مادران و پدران شما که در برابر بمب ھا خود را سپرشما می کنند نيز   زنند خود آوارھای بتونی را کنار می

 .قھرمان ھستند

 .کرده ايمما بيرون گير . ما نمی توانيم وارد بشويم. اين بار نتوانستيم. اما ما آنجا نيستيم

ما داريم می رويم، زيرا نمی توانيم اين کشتار را تماشا . خبرنگارانی از سراسر جھان به گذرگاه مرزی رفح می روند

ما می رويم زيرا اين نسل .  کودک ھر روز، می ميرند١۶٠ما می رويم چون صدھا نفر، از جمله . کنيم و کاری نکنيم

ما می . دوست داشتنی. بی گناه.  مانند تو با ارزشئیبچه ھا.  ھم بچه داريمما می رويم چون ما. کشی بايد متوقف شود

 .رويم چون می خواھيم تو ھم زندگی کنی

من يک پيرمرد خواھم بود، اگرچه برای تو . آنوقت تو يک بزرگسال خواھی بود. ديگر را ببينيم اميدوارم روزی يک

ھيچ کس برای کشتن تو . و را آزاد و امن و شاد خواھم يافتيای خود، تؤمن در ر. ھمين حالا ھم من خيلی پير ھستم

تو در اردوگاه کار اجباری . تو در ھواپيماھای مملو از مردم، نه پر از بمب، پرواز خواھی کرد. تلاش نخواھد کرد

ورد، اين رنج را به خاطر خواھی آ. بزرگ و بچه دار می شوی، پير می شوی. دنيا را خواھی ديد. گرفتار نخواھی شد

برايت دعا می . اين اميد من است. اما می دانی که اين بدان معناست که تو بايد به ديگرانی که رنج می برند، کمک کنی

 .کنم

 کافی تلاش ۀاما به انداز. تلاش کرديم. اين گناه وحشتناکی است که به دوش می کشيم. ما در مورد شما قصور ورزيديم

ما در بيرون از مرز، در کنار غزه ای که در اعتراض . ی از ما خبرنگار ھستيمبسيار. به رفح خواھيم رفت. نکرديم

ما . اما کاری است. زياد نيست. اين کاری است که ما انجام می دھيم. لم می گيريممی نويسيم و ف. است، خواھيم ايستاد

 .داستان شما را باز خواھيم گفت

 .شايد اين کارمان برای طلب بخشش از شما کفايت کند

 زکريس ھج
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 .است یئامريکا و دگرانديش گزارشگر ١٩۵۶مبر  سپت١٨زاده )Chris Hedges :انگليسی به( کريس ھجز -*

خاورميانه، افريقا و بالکان سپری ، امريکای مرکزی وی نزديک به دو دھه را به عنوان گزارشگر خارجی در
 تاس کرده

 

 


